ما را چه شده است ؟  / علی رهنما
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باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ..!
آری - بازهم محرم از راه رسید و اینبار نیز شاهد آن بودیم و هستیم که هدف تنها عزا و داغ و نوحه و گریه ناله و فریاد و ... بود . گویا این رسم نامیمون و صد البته منحرف و ضد اسلامی نمی خواهد در خود بنگرد و اندکی در خود تامل کند و ببیند که این همه ناله و نفرین و سیاهی و نوحه و عزا - چه شد و چه کرد و چه خواهد کرد !؟ در شرایطی که همه عاملان دینی و ملایان و بقولی متولیان اوراد و امام زاده و انقلاب - بوسیله دستگاه های پر خرج تلویزیونی و مطبوعاتی و ماهواره ای و منبر و محراب و ...      می کوشند تا همین که هست باقی ماند و همچنان مذهب علیه مذهب و دین علیه دین عصیان نماید .

آیا محرم - ماه خاک بر سر کوفتن و دستان را بلند کردن و بر سینه و سر زدن و سیاهی بر تن کردن و اشک و گریه ریختن و آه و فریاد کشیدن و ... است !؟ آیا محرم تنها محکوم به عزاست !؟ آیا خون حسین برای اسلام ریخت یا بر اسلام و بدست اسلام !؟ ما را چه شده است که با آن حقیقت آنچنان فاصله گرفته ایم که حسین و راه و هدفش برای ما شده است ناله و نفرین و عزا و خاک بر سر کردن !

آنان که از این بیهوشی و خرفتی سود می برند - تکلیفشان معلوم است . ما را چه شده است که از آن واقعه تاریخی - تنها ضعف و خون و شهادت و نفرت و فحش و زنجیر و شکنجه و عزا و نوحه و ... برایمان به یادگار مانده است ؟ مگر حسین بدست مسلمانان یا بشکلی مسلمان نمایان کشته نشد ؟ مگر فتوای قتل او و همفکران و یاران اندک اش را ملایان زمان ندادند ؟ مگر بزرگترین حاکمان و قدرتمندان و رجال سیاسی آن دوران کمر بر حذف وی نبستند ؟ مگر او شهید راه آزادی و ایمان و عدالت و مردانگی نشد ؟ مگر حسین را بدلیل کینه پدری از میان نبردند ؟ مگر ولی امر مسلمین آن دوران سرمست از پیروزی - خواستار پیکر خونین حسین و یارانش نشد ؟ مگر دجالان زمان - او را نفی و نفرین نکردند ؟ مگر حسین جان پاک و عزیزاش را برای زیر بار نرفتن و ذلیل و خوار نشدن نباخت ؟ مگر یزید زمان او - نمادی برای یزیدان زمانها و اعصار نخواهد بود ؟ مگر او سر خود را بخاطر تکفیر حاکمان و زورمدارن و قدرتمندان و ولایت مطلقه زمان از دست نداد ؟ و ...

پس ملت ایران شما را چه شده است که اینچنین آرام گرفته اید و حسین های کوچک و بزرگ زمانه خود را در نمی یابید ؟ آیا اگر حسین و اهل بیت اش در این زمان نیز ظهور می کردند و در صحرای سوزان ایران زمین " کیست مرا یاری کند " را فریاد می کرد - آیا کسی بود و هست که به او پشت نکند و بجای اشک و ماتم و نوحه و عزا و بدبختی و ناله - شاد و سرمست و پر غرور به او بپیوندد و همچون مردان و زنانی مبارز و آزاده و عدالت طلب - در راه حق و حقیقت و انسانیت حتا جان خویش را فدای آزادی و رهایی نماید !؟ حال ما را چه شده است که در همین دوران عاشورایی - جوانی دیگر را بسادگی می کشند و جنازه اش را تحویل خانواده اش می دهند و و حتا او را مخفیانه دفن می کنند و ...

اگر او و همرزمان اش و یا خیل عظیمی از دانشجویان و فعالان آزادی و عدالت و انسانیت و ... نمادی از حسین های زمانه ما باشند - پس ما نیز همان کرده ایم که با حسین کردند و دم نزدیم و بجای فهم و برانگیختن و جنبش و کوشش - تنها نشستیم  و نظاره کردیم سربریدن ها و کشتن ها و خون ریختن ها را  . اگر اندکی وجدان و انسانیت و مردانگی در وجودمان باشد  - اینچنین آرام نمی نشینیم و ناله و نفرین و نوحه سر دهیم . پس برای خود بنالیم و خاک بر سر خود کنیم که جوانان این مرزو بوم را در روز روشن می برند و جنازه آنان را تحویل والدینشان می دهند . آری - پس اگر حسینی نیستیم - لااقل زینبی باشیم و کاری زینبی کنیم ...

ابراهیم لطف اللهی، زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده
 مرگ مشکوک یک دانشجو در بازداشتگاه سنندج
" عاشورا روز نبرد اسلام بود در برابر اسلام . اسلامی که حسین داشت و اسلام باطلی که نقاب حق بر چهره داشت . حسین یعنی پاره کردن این نقاب . اما امروز - عاشورا یعنی ناله و گریه ! . مذهبی که بخاطر تسلیم نشدن تا شهادت می رفت اینک شده سیاه . و پرچم سرخ نیز و خون مساوی با تریاک و دین ماده تخریبی . حسین یاور میخواست ولی امروز می گویند او تشنه بود و ناله می خواست !! "
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